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ــر  ــوری ه ــت جمه ــات ریاس ــد، انتخاب ــه می دانی ــور ک همان ط
ــدادی  ــر دوره تع ــود و در ه ــزار می ش ــار برگ ــال یک ب ــار س چه
ــزد  ــراد نام ــد، م ــزد می کنن ــاق نام ــه اتف ــی را ب ــال سیاس از رج

ــه.... ــت ک ــا نیس ــا اروپ ــت. این ج ــات اس انتخاب
برخــی از ایــن دوســتان بــرای نامزدبــازی یــک ســری پیش شــرط 
دارنــد. مثــل شــرط افزایــش اختیــارات! مــا نیــز هــم چــون شــما 
ابتــدای امــر، مقــداری تعجــب کردیــم از ایــن  کــه یــک رئیــس 

ــد؟! ــه نمی توان ــد ک ــام بده ــد انج ــه کاری می خواه ــور چ جمه
بــر ایــن اســاس، بــه ســراغ لیســت درخواســت  افزایــش 

اختیــارات یکــی از نامزدهــای ســابق رفتیــم:
۱- بعد از این  که نامزد شدم حق طلاق با من باشه.

ــم، می خــوام همــش ام دی اف  ۲-کابینتمــو خــودم انتخــاب کن
باشــه.

۳-مهریــه ام بایــد از بقیــه نامزدهــا بیشــتر باشــه، محــض احتیــاط 
میلیون.  ۱۳

۴-پسر عزیزم واسه ماه عسل باید بره اروپا.
۵-داداشم باید سخنگو و نایب رئیس مجلس بشه.

ــد  ــیا و بع ــان آس ــدی رو قهرم ــهید قن ــم ش ــم تی ــد بتون ۶-بای
ــم. ــان کن جه

۷-به جای نفت، قطاب صادر کنیم.

۸- یزد باید پایتخت شه.
ــبزوار  ــمیرم و س ــتار س ــه کش ــع ب ــداره راج ــق ن ــی ح ۹-کس
تحقیــق کنــه. اونــا یــه مشــت اغتشــاش گر شهرســتانی بــودن. 
شهرســتان هــم کــه کلًا مهــم نیســت. فقــط پایتخت)یــزد( رو 

عشــقه.
ــردم  ــت م ــازار و دس ــو ب ــد از ت ــیب زمینی ها بای ــه س ۱۰-هم

جمــع شــه، اگــه معــدوم شــد چــه بهتــر.
۱۱-برگــزاری باشــکوه انــواع مراســم ختــم حتــی بــرای 

زنــده! انســان های 
ــه کارخانجــات  ۱۲-واگــذاری ســهام اســتقلال و پرســپولیس ب

ــا اردکان(. یزد)ترجیح
۱۳-مــردم هرمــزگان بایــد بــه پسرشــون رأی بــدن، کهگیلویــه 
ــمالی  ــوی و ش ــان رض ــون، خراس ــه داماداش ــد ب ــر احم و بوی
بــه نوه هــای دایی شــون، سیســتان و بلوچســتان هــم بــه 

ــون. ــه بزرگش ــوی عم ــر عم ــرخاله ی دخت پس
۱۴-خــوردن ســاندویچ ســرچهارراه آزاده)ترجیحــاً فلافــل ســلف 

ســرویس باشــه، از ایــن دو تومنیــا(.
۱۵-تشــکیل بنیــاد بــرف وبــوران یارعــد وبــرق یاحداقــل 

بادهــای موســمی

خدابیامرز



2

دی
ت 9

اسب
ه من

م ب
طنزی

مه 
ژه نا

وی

- ساعت دقیقاً دوازده شب است.
طنزیم- جانم؟

ــه، خــودش  ــد بفهم ــه بای ــی ک ــودم. اون ــما نب ــا ش - هیچــی ب
ــه. می فهم

طنزیــم- لطفــاً یــک بیوگرافــی از زندگیتون 
؟ بگید

ــو  ــودم و ت ــر ب ــی ش ــن از بچگ ــب م -خ
ــو  ــاوت خودم ــی متف ــالگی، زندگ پونزده س

ــردم. ــروع ک ش
طنزیم- چطور؟

- هیچی دیگه رفتم زندان.
طنزیم- همین؟

ــتی  ــق کش ــی عاش ــون بچگ ــه. از هم - ن
ــودم؛ طــوری کــه حتــی بعــد از قضیــه ی  ب

ــه  ــم تا»زورخون ــول گرفت ــاه پ ــرداد از ش ــت م ــت و هش بیس
ــم. ــری« رو بچرخون جعف

طنزیــم- چــه جالــب! خــب برگردیــم بــه شــصت و انــدی ســال 
ــن  ــاه و نهمی ــد. از پنج ــف کنی ــون تعری ــش. از اون روز برام پی

روز از دومیــن فصــل ســال.
- )کمــی بــا ریشــش بــازی می کنــد و می گویــد:( خــب خیلــی 

ــرم بود! گ
طنزیم- منظورم بیست و هشت مرداد بود ها؟

- پنجــاه و نهمیــن روز از دومیــن فصــل ســال چیــه آخــه؟ یــه 
کلــوم مــث بچــه ی آدم بگــو بیســت و هشــت مــرداد دیگــه.

طنزیم- خب حالا چرا عصبانی می شید؟
ــی.  ــش رو می گ ــال پی ــیش س ــه ی ش ــن قضی ــردم ای ــر ک -فک

ــاد. ــاق افت ــوی تابســتون اتف ــم ت آخــه اون
طنزیم- کدوم ماجرا؟

-بعــد از انقــلاب مــن رفتــم آمریکا)کمــی زبانــش بیــن 
یفرررنیــا. کال  ایلایــت  می گیــرد(  و»ر«  حــروف»ل« 

)همان ایالت کالیفرنیای خودمان(
با این حال نماز و روزمف اونجا هم ترک نشد.

ایــن  خــب،  طنزیــم- 
ــه  ــی ب ــه ربط ــوع چ موض
شــیش ســال پیــش داره؟

- تــو مملکــت غریــب، 
خوبــی  مالــی  اوضــاع 
نداشــتم. ایــن مصدومیــت 
طولانی مــدت هــم منــو 
ریخته بــود بــه هــم تــا 
ــنهاد  ــه پیش ــه ی ــن ک ای

ــد. ــم ش ــوپ به ت
طنزیم- از تیم های اروپایی؟

ــر کشــور خودمــون، ولی»ایجنــت« مــن، از  ــه. از لیــگ برت - ن
ــم  ــرارداد رو ه ــی ســقف ق ــا حت ــود. م ــی ب ــای اون ور آب بچه ه

رعایــت نکردیــم و چــکِ ســفیدامضا گرفتیــم. از طرفــی هــم چون 
مــن تــوی کودتــای بیســت و هشــت مــرداد، از خــودم عکــس بــا 
ــتم وارد  ــه تونس ــر از بقی ــی زودت ــتم؛ خیل ــی داش ــورت ورزش ش

ترکیــب اصلــی بشــم.
طنزیم- قراردادتون شامل چی می شد؟

ــداری.  ــی ن ــچ محدودیت ــودن هی ــن گفته ب ــه م - ب
ــه ســینه ی  ــه ی ســر ب ــد، ضرب ــکل از پشــت، هن ت
حریــف، لگــد بــه کلمــن، پرتــاب نارنجــک دســتی 
بــه ســمت بازیکنــان تیــم مقابل، ســوزوندن ســطل 
آشــغال و شــکوندن شیشــه و ضــرب و شــتم هــم 

کــه از بدیهیــات کارمونــه.
ــن  ــون و هر»کلی ــاه میلی ــر گل پنج ــن ه در ضم
ــزه داشــت! شــیت« تیــم هــم، ســی میلیــون جای

طنزیــم- قــرارداد جالبیــه، فقــط یــه مشــکلی هســت. 
شــما بیســت و هشــتم مــرداد ۸۵ فــوت می کنیــد، یعنــی حــدود 

ســه ســال قبــل از ایــن وقایعــی کــه تعریــف کردیــد.
- آره خب.

ــم  ــید و ه ــا باش ــم اونج ــتید ه ــور می تونس ــما چط ــم- ش طنزی
ــید؟! نباش

- فیزیکِتون ضعیفه ها!
ــن  ــخ از بی ــعبون بی م ــه: »ش ــی« می گ ــرد پائول ــل ط قانون»اص
نمــی رود و بــه وجــود نمی آیــد، بلکــه در تاریــخ دســت بــه دســت 

می شــود«
ــم  ــر کن ــم- فک طنزی
قضیه ی»اصــل  اون 
ــی« مربوط  طرد پائول
ــه  ــیمی می ش ــه ش ب
هــم  قانونــی  اون  و 

کــه گفتیــد؛ یکــی از قوانیــن نیوتــون باشــه. ایــن طــور نیســت؟
 -دیگه حالا نمی خواد واسه من بلبل درازی کنی.

طنزیم- »بلبل درازی« یا»بلبل زبونی«؟
-تو کتک می خوای؟

ــیند و  ــر می نش ــع و جورت ــی جم ــده کم ــم- )مصاحبه کنن طنزی
ــد( از  ــه می ده ــد و ادام ــزان می کن ــورت می ــش را روی ص عینک

ــد. ــون می گفتی ــیم. از قراردادت ــث دور نش بح
-دیگه یادم نمیاد چی گفته بودم که الآن ادامه اش بدم.

ولــی یــه حــرف بگــم و تمــام؛ تــو زمین هــای خاکــی تــکل نزنین، 
دســت و پاتــون می شــکنه. شــاید این جــا زمینــاش چمــن 
نباشــه، ولــی یــه مزیتــی داره کــه نتیجــه ی همیــن خاکی بودنــه. 
ــم  ــر تی ــس غی ــه هیچ ک ــه ک ــتم دفاعی ــور سیس ــه ج ــودش ی خ

میزبــان ازش خبــر نــداره.

مصاحبه با شعبان بی مخ

بچگــی  همــون  از 
بــودم؛  کشــتی  عاشــق 
ــد از  ــی بع ــه حت ــوری ک ط
ــت  ــت و هش ــه ی بیس قضی
مــرداد از شــاه پــول گرفتم 
ــری« رو  ــه جعف تا»زورخون

بچرخونــم.

تــو مملکــت غریــب، 
خوبــی  مالــی  اوضــاع 
ــت  ــن مصدومی ــتم. ای نداش
منــو  هــم  طولانی مــدت 

هــم بــه  ریخته بــود 

هــر گل پنجــاه میلیــون و 
هر»کلیــن شــیت« تیــم هــم، 
ســی میلیــون جایــزه داشــت!

بیخی
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اگه سلفی،سال 88 می بود

من و سطل آشغال 
یهویی

من ودوست دخترم تو 
نماز جمعه یهویی

من وداداشم وآبجیام 
یهویی)بابام نیومد(
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۱-نمیام
۲-بیا دیگه

۱-نمیام
۲-جون من بیا

۱-نع! می گم نمیام
۲-مطمئنی؟

۱-آره
۲-حرف آخرته؟

۱-مگه بچه  ام؟ می گم نه، یعنی نه
۲-یــه خــورده بیشــتر فکــر کــن شــاید 

نظــرت عــوض شــد
۱-تــو چــرا حــرف حالیــت نیســت؟ می گــم 
ــم  ــم گفت ــام ه ــه مصاحبه ه ــو هم ــام. ت نمی

نمیــام
۲-باشه، یه کارش می کنم دیگه

۱-مثلًا چیکار؟
۲-می رم سراغ یکی دیگه

۱-کی؟
۲-نمی دونم، باید فکر کنم

۱-اوم م م م... میام ولی به یه شرط!

ــرطت  ــالا ش ــای! ح ــی نمی ــه گفت ــو ک ۲-ت
ــه؟ چی

۱-درخواست های مردمی ازم زیاد باشه!
ــت  ــی؟! حال ــت های مردم ــی؟ درخواس ۲-چ

خوبــه؟
۱-آره، یعنی مردم ازم بخوان!

ــورم  ــم، منظ ــو می دون ــگله! معنیش ۲-خوش
اینــه مــردم کجــا بــود؟ فقــط مــن و توییــم

۱-اوناشو دیگه نمی دونم
۲-بــا خــودت چــه فکــری کــردی؟ واقعــاً بــه 
نظــرت مــردم مثــل مــن ایقــد بیــکارن کــه 
هــی بیــان بهــت بگــن بیــا، جــون مــن بیــا؟!

۱-نمی دونم، شرط من اینه
پــس  حرفمــو  مــن  آقــا،  ۲-بیخیــال 

کــه... بــرم  الانــم  می گیــرم، 
ــدی. آی پســر! مدارکمــو  ــازه اوم ــی؟ ت ۱-ک

ــردار بیــار. ب
۳-پســر: بابــا سِــری قبــل کــه رفتیــم 
کلانتــری داداشــیمو آزاد کنیــم، مدارکــو 
ــارم ــی رم می ــتیم الان م ــا گذاش ــا ج اون ج

مردّدمیام نمیام

زنــگ  دیریرینگ...)صــدای  دیریرینــگ... 
تلفــن خونــه(

۱-بفرمایین
۴-ســلام، وقتتــون بخیــر، از کانــون فرهنگــی 
آمــوزش تمــاس می گیــرم، شــما فرزنــد 

دانش آمــوز داریــن؟
۱-فرزند که نه، ولی نوه چرا

۴-مــا تــو کانــون واسشــون برنامــه ویــژه ای 
داریــم، بیایــن ثبــت نــام کنیــن، آدرس 
مــا دوتــا چهــارراه بالاتــر، طبقــه بــالای 

ســاندویچی
ــر مــن تمــام شــد، پاشــو بریــم  ۱-حجــت ب

ــام، میــام ثبــت ن
۲-تو که داشتی می گفتی...

درخواســت های  ندیــدی  بــودی  ۱-کــور 
ــات ازم  ــو چش ــن الان جل ــی رو، همی مردم

ــم ــام کن ــت ن ــرم ثب ــردن ب ــش ک خواه
۲-پس مصاحبه هات چی؟

ــن  ــن گفت ــاس گرفت ــالا تم ــم از ب ۱-می گ
ــم ــام کن ــت ن ــرم ثب ب

مخالف  باد  زنده  سرسبز»  جنبش  به 
من« بپیوندید.

مرکزی  هسته ی  نیوز،  چنار  گزارش  به 
در  فراخوانی  طی  سرسبزی ها  جنبش 
به  اکسیژن جنبش سبز  اعتلای  راستای 

دار و دسته شان اطلاع رسانی کردند.
دسته ی  و  دار  تمام  از  فراخوان  این  در 
گشنیز،  سبزی های  سبزه ها،  و  چنارها 
علف های  تمام  و  فرنگی  هویج  شاتره، 
جنبش  این  به  شده،  دعوت  خودرو 

بپیوندند.
کارگروه های  اطلاعیه،  این  ذیلِ  در 

جنبش بدین شرح معرفی شده اند:
- ستاد حمایت از کلاغ ها

_ستاد پشتیبانی صدا خفه کن

_ ستاد تبلیغاتی فحش پران
_ ستاد تامین مالی سکه بازان اوین

- ستاد مردم نمایان جوگیر

-ستاد اتفاءحریق مظلوم نما
- ستاد انتظاماتی زاکا

- ستاد ایاب زهاب جهنم دره
ضمن معرفی مسئولین هر کارگروه و شرح 
وظایف آن ها، در پایان از عموم افراد مؤدب 

به آداب مظلوم نمایی رسماً دعوت شد.

گل خاتون گل آقایی
خبرنگار رسمی خبرچین محله و دور

موج سبزی در راه است
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